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چرا در برخی فرهنگ ها 
در مقابل لبخند، اخم می کنند

به عنوان شــخصی با پدر و مــادر روس که در  �
ایالات متحده بزرگ شــده ام، همواره یک مســئله 
فکرم را مشغول کرده است. هرگاه که با دوستانم 
عکســی می گیریم، به ما می گوینــد: «بگو چیز و 
لبخنــد بزن». اما چهره پــدر و مادرم در عکس ها 
همواره مثل ســنگ اســت. اقوام روسی مان هم 
در عکس هــا چنین انــد. در عکس های مربوط به 
دوران تحصیــل والدینم در لباس مدرســه و بین 
انگار چهره ای سرافکنده  همشاگردی هایشان هم 
دارند.  امــا این دیگر عکس نیســت. مردم روس 
به کســی «لبخنــد» نمی زنند. ایــن ملت همگی 
چهره ای بی شــکل و فاقد حالت دارنــد، انگار در 

جواب کل کائنات می گویند: «فکر کنم...». 
البته این امر به معنای «ناشــاد»بودن نیست؛ 
بلکه برعکس، ما با این همه نشــانه های شــادی 
در فرهنگمــان قطعــا این طور نیســتیم.  اخم و 
غرزدن بی دلیل تنها منحصر به روس ها نیســت. 
ضرب المثلی داریم کــه می گوید: «خنده بی دلیل 
نشــانه کم عقلی است». علاقه روس ها به داشتن 
چهره ای تا حدودی ترشــرو، حتی در کســانی که 
جلای وطــن کرده اند، نیز دیده می شــود؛ پس به 
هوای ســرد هم بســتگی ندارد؛ اما چــرا تفاوت 
فرهنگ ها تا به آنجاســت که هر تــازه واردی که 
به آمریکا می آید، از اینکه غریبه ها به شــما لبخند 
می زنند، تعریــف می کند؟  چرا این گونه اســت؟ 
چــرا برخی جوامــع لبخند بدون دلیــل را ترویج 
نمی کنند؟  جواب یا دســت کم بخشــی از جواب 
را از مقالــه ای بــه قلــم «کیوبا کریس»، اســتاد 
روان شناســی آکادمــی علــوم لهســتان یافته ام. 
وی معتقد اســت که در بعضی کشــورها، لبخند 
نشــانه ای از احترام یا برخورد گرم نیســت؛ بلکه 

شاهدی بر این مدعا است که شما ابلهید. 
تمرکز کریــس بر پدیــده ای فرهنگــی به نام 
«اجتنــاب از نااطمینانــی» اســت. فرهنگ هایی 
کــه از نهاد هــای اجتماعی قوی پشــتیبان مانند 
دادگســتری، سیســتم خدمات بهداشت و درمان، 
شبکه های تأمین اجتماعی و... بهره کمتری داشته 
و در کل شرایط ناپایدارتری دارند، نزدیکی بیشتری 
با این پدیــده دارند؛ چراکه مــردم در این جوامع، 
آینده را پیش بینی ناپذیر و کنترل ناشدنی می دانند.  
لبخند نشانه ای از اطمینان خاطر و اعتمادبه نفس 
اســت. در این کشــورها لبخند امری غریب است؛ 
چون وقتی سرنوشــت مثل گرگــی کمین کرده و 
منتظر است تا تو را پاره پاره کند، اصولا جایی برای 
لبخندزدن نیست؛ به همین دلیل در چنین جوامعی 

لبخند مترادف با بی عقلی و بلاهت است. 
کریــس همچنین بر این باور اســت که لبخند 
در کشــورهایی که به فســاد بیشــتری آلوده اند، 
تبدیل به اخم می شــود؛ چراکه هرکســی به فکر 
بالارفتن از کول دیگری اســت و نمی توان دانست 
لبخند دیگران به قصد فریب اســت یا با نیت خیر 
صــورت می گیرد.  کریس در آزمونی بر این نظریه، 
از  هزاران نفر در ۴۴ کشور مختلف خواست درباره 
تصویر هشــت نفر که چهره هــای خندان و ثابت 
داشــتند، با دقت و صداقت تمــام قضاوت کنند. 
وی جــواب این افــراد را با «گزارش ســال ۲۰۰۴ 
اجتناب از نااطمینانی» در ۶۲ کشــور و طبقه بندی 
آنها از نظر فســاد مقایســه کرد. او دریافت که در 
کشــورهایی مانند آلمان، سوئیس، چین و مالزی، 
چهــره خنــدان به طور چشــمگیری نســبت به 
چهره ثابت باهوش تر ارزیابی شــده است؛ اما در 
ژاپــن، هند، ایران، کره جنوبی و همچنین روســیه، 
چهره هــای خندان به نحو چشــمگیری به عنوان 
افــرادی کم هوش تر قضاوت شــده اند؛ حتی پس 
از کنترل ســایر عوامل مانند شرایط اقتصادی نیز، 
بیــن اینکه در یک جامعه تا چــه حد نااطمینانی 
حاکم اســت، با قضاوت چهره خنــدان به عنوان 
فــردی کودن هم بســتگی قوی وجــود دارد.  در 
کشــورهایی مانند هند، آرژانتیــن و مالدیو، لبخند 
مترادف با صداقت نداشتن است؛ امری که کریس 
آن را با مســئله و رتبه فساد در آن کشورها دارای 

هم بستگی می داند. 
کریس می نویســد: «این تحقیق نشان می دهد 
که فســاد در سطحی گســترده در اجتماع تا چه 
حد بر معنای یک سیگنال مهم و پویا مانند لبخند 
تأثیر می گذارد».  این توضیحات قانع کننده اســت؛ 
اما ســایر مطالعات نشــان از عوامل دیگری مانند 
وجود فرهنگ مردســالارانه و سلسله مراتبی دارد 
که نقشی بســیار جدی در بروز احساسات – مانند 
لبخند- دارد. همچنین شــواهدی موجود اســت 
کــه در برخــی فرهنگ ها شــادی از ارزش بالایی 
برخوردار نیست؛ به همین دلیل بر رفتار مردم مؤثر 

بوده و آنان را به سمت ترشرویی سوق می دهد. 
و درنهایــت، رده بنــدی کشــورها در «اجتناب 
از نااطمینانــی» هم در این امر دخیل اســت. (به 
طور مثال مردم سوریه چقدر قبل از ۲۰۱۰  و مردم 
یونان قبل از ۲۰۰۸ نســبت به آینده خود اطمینان 

داشته اند و حالا چقدر). 
بــا  و  بازنگــری  کریــس می توانــد  تحقیــق 
پژوهش های دیگر تکمیل شــود تــا به آن اعتماد 
شــود؛ اما می تواند دســت کم به توریست هایی را 
کــه در برخورد با جدیت و اخم این مردم شــوکه 
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نقش مجلس در قانون گذاری 
برای حفاظت محیط زیست

سیســتم متــداول تصمیم گیــری در کشــور ما و  �
بســیاری از کشورهای درحال توسعه به گونه ای است 
کــه عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی را 
در ســطوح سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و مدیریت 
از یکدیگر جــدا می کند. این وضع بــر اقدامات همه 
گروه های اجتماعی و سیاسی از جمله دولت، صنایع، 
کشاورزان و... تأثیر گذاشته و اثرات مهمی نیز بر کارایی 
و پایداری توسعه دارد. از آنجایی که برای دستیابی به 
توســعه پایدار ضروری است محیط زیست و توسعه 
در کانون تصمیم گیری های اقتصادی و سیاســی قرار 
گرفته و تلفیق کاملی از این عوامل صورت گیرد، لازم 
است دو اقدام هم سطح و هم عرض انجام شود که به 
نظر اینجانب دومین موضوعی که به آن می پردازم، از 
اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است و در شرایط 
کنونی کشــور اجرائی تر اســت.  اولین اقدام، اصلاح 
ســاختار نهادهای حکومتی اســت؛ بــه گونه ای که 
هنگام تصمیم گیری در زمینه سیاست های اقتصادی، 
اجتماعــی، مالــی، انــرژی، کشــاورزی، حمل ونقل، 
شهرســازی، آب، تجارت و ســایر سیاســت ها امکان 
توجه پیگیرتر به محیط زیست و همچنین اعمال این 
سیاســت ها بر آن میسر باشــد. در این راستا بازنگری 
ملــی در سیاســت های زیســت محیطی و اقتصادی، 
اســتراتژی ها و برنامه ها به منظور حصول اطمینان از 
تلفیق مسائل توسعه و محیط زیست، تحکیم ساختار 
ســازمان ها و نهادهای متولی محیط زیســت و منابع 
طبیعی برای اثرگذاری آنها در یکپارچه ســازی مسائل 
محیط زیست و توسعه در همه سطوح تصمیم گیری، 
ایجاد و توســعه مکانیسم های مشــارکت جویانه به 
منظور تســهیل تصمیم گیری در همه ســطوح جزء 
اهداف اساسی قرار خواهند گرفت. آنچه مقام معظم 
رهبری در اجــرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، 
به عنوان سیاست های کلی محیط زیست ابلاغ کردند 
که شــامل ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیســت، 
مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری 
تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، 
تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز 
و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی است 
را می توان نقطه عطفی در این راســتا برشــمرد. برای 
اجرائی شدن این سیاست ها قطعا نیازمند قوه  مقننه ای 
مرکب از نمایندگانی دارای دانش و درک و فهم عمیق 
از محیط زیست، نگاه توسعه پایداری و فرامنطقه ای به 
مقوله توسعه، که دارای رویکردهای مشارکت جویانه 
باشــند، هستیم.   به طورمثال مجلس بریتانیا برای هر 
کیسه پلاستیکی که توســط مصرف کنندگان استفاده 
می شــود، در پنجم اکتبر ۲۰۱۵ مبلغ پنج  پنی مالیات 
تعیین کرده است که این اقدام را براساس قانون تغییر 
اقلیم سال ۲۰۰۸ بریتانیا و به منظور کاهش هزینه های 
تولید و دفع این کیسه های پلاستیکی و کاهش اثرات 
زیست محیطی آن تصویب کرده است.  شاید مناسب 
باشــد در همین جا نیم نگاهی به برخــی از طرح ها و 
پیشنهاداتی بیندازیم که –با وجود مسائل حاد و گاهی 
بحرانی محیط زیســت کشــور و ملموس شدن نتایج 
برخی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های نادرست 
گذشته و اثرات مخرب آنها بر محیط زیست و سلامت 
کشــور – توســط نمایندگان محترم مجلس شورای 
اســلامی در دوره های اخیر با جدیت پیگیری می شد.  
در ســال ۱۳۸۹ قانونی درباره صدور پروانه برای کلیه 
چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع در کلیه 
دشت های کشــور که قبل از پایان ســال ۱۳۸۵ حفر 
شده اند، تصویب شــد که غیر از چهره قانونی دادن به 
فعالیت های غیرقانونی انجام شــده توسط متخلفان، 
تیر خلاصــی نیز بر پیکــر نحیف و ضعیــف آب های 
زیرزمینی کشــور بود و تشــدید بحران های موجود در 
مدیریت منابع آب کشور را به دنبال داشت. ارائه طرح 
دوفوریتی نحوه تأمیــن غیرنقدی مطالبات پیمانکاران 
پروژه های عمرانی حمل ونقل و آب و فاضلاب از سوی 
برخی نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسلامی که 
در صورت تصویب، تحمیل هزینه های بسیار هنگفت و 
نابجا بر منابع طبیعی کشور را به دنبال داشت و آخرین 
مورد که با عکس العمل گسترده کارشناسان و فعالان 
منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شد، تلاش برای 
تصویب پیشــنهاد قانون حفظ اراضی کشــاورزی در 
کمیسیون کشاورزی مجلس بود.  مقایسه این مصوبات 
موضوعی را آشکار می کند و آن اینکه غیر از اصلاحات 
ســاختاری که به آن پرداخته شــد، به نظر می رســد 
آگاهی زیســت محیطی نمایندگان جامعــه بریتانیا و 
نگاه اقتصاد توســعه پایدار، نقشی اساسی در تصویب 
چنــان مقرراتی و نــگاه همه جانبه به مســائل دارد. 
حال آنکه در بین نمایندگان مجلس شــورای اسلامی 
ناآگاهی قابل ملاحظه ای درباره ارتباط اقدامات انسان 
با وضعیت محیط زیســت وجود داشــته است. قطعا 
درک و دانش و آگاهی افراد و به ویژه مســئولان سهم 
بســیار عمده ای در زمینه ســازی تلفیــق رویکردهای 
محیط زیستی و توسعه ای خواهد داشت. درک و دانش 
و شــعور محیط زیســتی و تلاش برای ایجاد توسعه 
پایدار در گرو ارتقای شــناخت و فرهنگ محیط زیست 
است. قطعا دستیابی به توســعه پایدار بدون توسعه 
فرهنگی شعاری بیش نیســت. پایه و اساس توسعه 
فرهنگی نیز در آموزش های رســمی و غیررسمی قرار 
دارد. این امر برای دســتیابی به آگاهی زیست محیطی 
و اخلاقی، ارزش ها و نگرش ها، مهارت ها و رفتارهای 
هماهنگ با توســعه پایدار و حفــظ و ارتقای کیفیت 

محیط زیست اهمیتی اساسی دارد. 
کارشناس برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
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گفت وگوی «شرق» با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین سالگرد ۲۴ خرداد ۹۲

خودم و خانواده ام را تهدید کردند
صدرا محقق: «معصومه ابتــکار»، معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست از جمله مقامات 
دولت حسن روحانی است که تقریبا همیشه در سایت ها 
و خبرگزاری های مخالف و منتقد دولت می توان مطالبی 
در نقد و حمله به او دید. برخی از این نقدها محیط زیستی 
اســت و برخی دیگر صرفا سیاســی با رنگ و بوی محیط 
زیستی؛ با این حال او سکان سازمانی را در دست دارد که 
این روزها مردم و رسانه ها به حوزه عملش به شدت توجه 
مي کنند، از طرفی افزایش بحران ها و مشــکلات محیط 
زیستی از یک سو و بیشترشــدن توجه مردم و نگاه ها به 
این مسئله، عملکرد او را به شدت زیر ذره بین برده است. 
علاوه بر این، وضعیت محیط  زیســتی کشــور و عملکرد 
دولت در این حوزه، منتقدان و مخالفان دیگری هم دارد، 
کسانی که صرفا دغدغه محیط زیست و طبیعت دارند و از 
دولتی که خودش را با عنوان دولت محیط زیستی معرفی 
می کند، انتظار عملکردی منطبق بر اســتانداردها دارند. 
امروز ســومین ســالگرد ۲۴ خرداد ۹۲ و پیروزی حسن 
روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری است؛ بر همین 
اساس سراغ ابتکار رفته ایم تا همین پرسش ها را با او در 
میان بگذاریم و عملکرد محیط زیســتی دولت روحانی را 
تحلیل و بررسی کنیم، آنچه در ادامه می آید پرسش های 
«شرق» و پاسخ های معصومه ابتکار در همین زمینه است.

 از مدت شروع به کار شما به عنوان رئیس سازمان  �
حفاظت محیط زیســت نقدها و حمــلات زیادی به 
شما شده است، برخی از این نقدها، نقدهای درست 
و واردی بوده و برخی هم به نظر می رســد هدف ها و 
نیت های سیاســی دارند و چندان به محیط زیســت 
مرتبط نیســت، آیا این نقدهــا را می بینید؟ واکنش 

خودتان به آنها چه بوده است؟ 
من در هر صورت فکر می کنم نقد در بدترین شــکل 
خــودش بهتر از فضای بســته و فضایی اســت که در 
آن آزادی بیان یا آزادی پس از بیان نباشــد. این اعتقاد 
شخصی من اســت و فکر می کنم نگاه عمومی دولت 
و شــخص آقای رئیس جمهور هم همیــن بوده و فکر 
می کنم این به نفع جامعه ما و نظام ما هم هســت؛ اما 
اینکه عده ای بخواهند این موقعیت را به سمت تخریب 
ببرند، به نظرم ما باید پاسخ گو باشیم و توضیح دهیم و 
اگر واقعا فراتر از چارچوب ها رفتند به هرحال از روش ها 
و پیگیری هایی که داریم برای طرح صحیح واقعیت ها 
باید استفاده کنیم. ما در این دوره تلاش کردیم اولا ارتباط 
وسیع رسانه ای داشته باشیم، با وجود اینکه رسانه ملی 
تا قبل از آمدن آقای عسگری در بخش معاونت سیاسی 
خود، بی مهری زیادی به دولت داشــت و همین طور به 
محیط زیســت که امیدواریــم در دوره جدید فضا بهتر 
شود. البته در عوض ما در رسانه های دیگر خیلی تلاش 
کردیم؛ در شــبکه های اجتماعی، ســازمان و خود من 
خیلی فعال هســتیم و حضور داریم. در بین تشکل ها 
با مردم، نشست های متعدد سالانه برگزار کردیم؛ تقریبا 
در تمام ســفرهای اســتانی که دارم با مردم، تشکل ها، 
دانشــگاهیان و با رســانه ها نشســت، گفت وگو داریم؛ 
بنابراین ارتباط ها خوب است و نقدها را هم می شنویم و 
شنیده ایم. فکر می کنم بعضی از این نقدها درست بوده 
و حتما به ما کمک کرده. همیشــه می گویم باید هزینه 
ســنگینی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مطالعات 
اجتماعی بدهیم که آسیب شناسی کنند و نقاط ضعف 
را تشــخیص دهند؛ منتقدان منصف دقیقا همین کار را 
برای ما انجام می دهند، بنابراین دســت آنها درد نکند. 
بخشــی از آنها خارج از انصاف اســت که یــا واقعا از 
بی اطلاعی ناشــی می شــود یا با اغراض خاصی برای 
تخریب انجام می شود، آن را هم ما خیلی قاطع و جدی 

جواب دادیم. 
 بین نقدهای بی ارتباط با موضوع محیط زیســت  �

و به تعبیر خود شــما خارج از دایــره انصاف، به نظر 
خودتان کدام یک خیلی بدتر و تلخ تر بود؟

بحث ها درباره بنزین پتروشــیمی. متأســفانه جناح 
خاصــی در مجلس، وقت و انرژی زیادی از ما اتلاف کرد، 
بــرای اینکه اثبات کند کار دوره آقای احمدی نژاد در ارائه 
آن بنزین، کار خوبی بوده و به ما می گفتند شــما فقط به 

شکل سیاسی می خواهید این کار را تخریب کنید. 
 شما به صورت قطعی معتقد هستید توزیع بنزین  �

پتروشیمی کار اشتباهی بود؟ 
بله، قطعا؛ اکنــون این موضوع دیگــر جزء بدیهیات 
است؛ یعنی اولا این اطلاعات را از دوره شورای آن موقع 
داشــتیم.؛ هنگامی کــه بحث بنزیــن خودکفایی مطرح 
شــد، گزارش هایی به دست من رسید که بچه های خوب 
پتروشیمی یک ایمیل فرستادند که خیلی هم تأکید کردند 
شناســایی نشــوند و گفتند این اتفــاق و فاجعه در حال 
رخ دادن اســت. بعد هم بررسی کردم و آن را به شورای 
شــهر دادم، چون آن زمان مســئول کمیته محیط زیست 
شورا بودم و با دانشگاهیان کار می کردیم. بررسی کردیم 
و دیدیم این ترکیبات آروماتیک حلقوی به ویژه بنزن، همه 
از نظر سازمان بهداشــت جهانی، سرطان زاهای قطعی 
هستند. برای وجود آنها در سوخت اصلا هیچ استانداری 
و حــدی وجود نــدارد و باید صفر باشــد. افزایش میزان 
این ماده، احتمال ابتلا به ســرطان به ویژه ســرطان خون 
در افــراد و به ویژه در کــودکان را افزایش می دهد. اولین 
بحثی که داشتیم این بود که در شورا تذکر داخلی دادیم. 
از شهرداری خواستیم اندازه گیری کند، چون اندازه گیری 
بنــزن در روال عــادی اندازه گیری های عــادی هوا نبود؛ 
خواســتیم اندازه گیری بنزن را انجام دهند که آنها کاری 
را شــروع کرد و چند ماهی طول کشید. اندازه گیری های 
اولیه کامــلا تأیید کرد میزان بنزن در هوای شــهر تهران 
خیلی بالاتر از حد مجاز بود و نشان داد این بنزین ها، بسیار 
وحشــتناک بود. آن موقع دیگر من تذکــرات متعددی به 
اعضای شورای شهر و دولت داده بودند. تذکرات را علنی 

کردیــم و اعلام کردیم این به مردم شــهر تهران آســیب 
جدی وارد می کند. این کار خلاف همه مقررات اســت و 
تعجب می کنیم از اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست 
نسبت به این مسئله سکوت کرده. البته بعدا اسنادی به 
دســت آوردیم که تا لایه هایی در ســازمان، این موضوع 
مطرح شــده و گفته شده که این کار، خلاف همه موازین 
است و هیچ جای دنیا چنین کاری انجام نداده بودند که 
بخواهند حجم بنزین را بــا آروماتیک ها و بنزن، افزایش 
دهند و آن را در اختیار مــردم قرار دهند. به هرحال آنجا 
یک ســری تهدیدها شروع شد، خیلی رسمی من را تهدید 

کردند. 
 یعنی چه نوعی تهدیدهایی؟  �

گفتنــد این موضوع، خلاف امنیت ملی اســت، گفتم 
اتفاقا برعکســش، خــلاف امنیت ملی اســت. اینکه ما 
جمعیت چند میلیونی انسان ها را در معرض ماده ای قرار 
دهیم که مثل بمب شــیمیایی اســت، اگر بخواهد بحث 
امنیت ملی باشــد برعکسش اســت، من از امنیت مردم 
دفاع می کنم. شما باید راه حل پیدا کنید، اگر هم مشکلی 

پیش آمده، راه حل پیدا کنید. 
 می گفتند چه کار می کنیم؟ آن موقع که در شورای  �

شهر بودید؟ 
بله، آن موقع که عضو شورای شهر بودم، تهدید کردند، 
انــواع تهدیدها و از جمله اینکه رد صلاحیت می شــوی 
که بالاخره کار خودشــان را هم کردند و مســائل دیگری 
هم بود کــه به هرحال همان موقــع تهدیدهای دیگری 
مطرح کردند. آقای هاشمی – همسرم - را تهدید کردند 
و گفتند برای خانمت خیلی بد می شــود. سایت هاشــان 
شروع کردند علیه من زدن، اتهامات وحشتناکی را شروع 
کردند. به هرحال آن دوره گذشــت. ولی ما ادامه دادیم، 
اندازه گیری ها همــان دوره و تمام اندازه گیری های مکرر، 
مؤید آن موضوع بود که هوای تهران، بسیار آلوده است. 
از ســال ۸۹- ۹۰ که بدترین شــرایط را متأسفانه در سال 
۹۰ داشــتیم و ۹۱ و همین طور تا رســید به ۹۲ که وضع، 
کماکان بد بود. کمی بین ۹۰ تا ۹۱، افت کرد ولی کماکان، 
گزارش هایی داشــتیم از آلاینده های ۳۰۰ برابر حد مجاز. 
دیگر از روزهای اول دولت، با آقای مهندس زنگنه مذاکره 
کردم. چون می دانستم کار خیلی سختی است. تحریم ها 
بود، همه مشکلات پالایشگاه ها بود، تقاضای خودرو بالا 
رفته بود، همه مشکلات بود و چیزی حل نشده بود. فقط 
یــک دولت رفته بود و دولت جدید آمده بود با رویکردی 
جدید. فقط امکان طرح موضوع برای ما بود. آقای زنگنه 
گفت من باید بررســی کنم، خوشــبختانه مــا در داخل 
ســازمان، این اطلاعات تکمیلی را پیــدا کردیم. اطلاعات 
شهرداری را گرفتیم. در دانشــگاه شهیدبهشتی هم یک 
گروه از اســتادان که من واقعا همیشــه قدردان زحمات 
و شــجاعت آنها هســتم چون این کار خیلی امنیتی بود. 
خیلی، یعنی همه می ترســیدند وارد این موضوع شوند 

شروع به تحقیق در این باره کردند.
 اســتادان این دانشگاه خودشــان رأسا و بدون  �

توصیه کسی به این موضوع پرداخته بودند؟ 
بله، خودشان خیلی قشنگ کار کرده بودند و کار آنها 
هم، همه مطالعــات ما را تأیید می کرد. یعنی دیگر برای 
من مســجل بود. بعد به آقای زنگنه گفتم شــما گزارش 
بدهید. اگر شــما هم بگویید که دیگر کامل اســت. بعد 
ایشان بهمن ۹۲ نامه رسمی زد که ما بنزین پتروشیمی را 
حذف می کنیم و گفت وقتی من متوجه این حقیقت شدم 
تکلیف شــرعی می دانم حذف بنزین پتروشیمی را شروع 
کنم ولی زمان می برد. یعنی این طور نیســت که یک باره 

شیر را ببندم. 
 دولت روحانی که شــروع شده بود، مخالفان چرا  �

هنوز مخالفت می کردند؟ یعنی در چه جایگاهی بودند، 
چه منفعتی داشتند؟ 

منفعتشــان این بود کــه می گفتند شــما بزرگ ترین 
دستاورد دولت دهم را زیر سؤال بردید.

 منفعت فقط سیاسی بود یا اقتصادی هم بود؟  �
حتمــا اقتصادی هم بــود و عــده ای منافعی در این 

موضوع داشتند. 
 این عده، شــخص بودند یا نهــادی هم جزء آنها  �

بود؟ 
نمی دانم. ما هم خیلی دنبال این قضیه نرفتیم. ولی 
بــه نظرم نهاد بود. به هرحــال هرچه بود، خیلی هجمه 
ســنگین بود. هجمه در رســانه ها و در مجلس. چندین 
طــرح تحقیق و تفحــص علیه ما به دلیــل این موضوع 
نوشتند. چندین بار مرا بردند کمیســیون اصل ۹۰، به زور، 
با اینکه داخل خودشــان هم دعوا بود، یعنی کمیسیون 
انرژی دقیقا تمام اطلاعــات ما را تأیید کرد. اصل کار هم 
کمیســیون انرژی اســت. حتی یک موقعی تلاش کردند 
بگویند اعضــای دولت با هم اختــلاف دارند. ما نامه ای 
تهیه کردیم، من و آقای زنگنه، آقای دکتر هاشــمی، وزیر 
بهداشــت و خانم پیروزبخت رئیس مؤسسه استاندارد، 

نامــه چهارامضائــه دادیم بــه آقای روحانــی که هیچ 
اختلاف نظــری وجود ندارد. مــا همه در ارتبــاط با این 
موضوع که بنزین پتروشــیمی یک بنزین بسیار خطرناک 
و خارج از اســتاندارد و ضابطه بــوده و باید فورا با اولین 
تلاش های دولت، حل شود اتفاق نظر داشتیم. در نهایت 
بهمن ۹۲ به من گفتند که ما حذف می کنیم. اردیبهشت 
۹۳ گزارششــان این بود که دیگر بنزین پتروشیمی از رده 
توزیع در شــهرها خارج شــده، یعنی خیلــی هم خوب 
کار کردند، خیلی کار بزرگی بــود. بعد برنامه زمان بندی 
بــا وزارت نفت نوشــتیم که بنزیــن یــورو۴ به تدریج در 
شــهرها توزیع شود. این خیلی کار بزرگی بود. چون هنوز 
پالایشــگاه ها تکانی نخورده بودند. همه در تحریم بودند 
ولی واقعا تلاش صورت گرفت. یعنی می خواهم بگویم 
اگر جایزه ملی محیط زیست به آقای زنگنه داده شد برای 
اینکه همه کارشناسان و صاحب نظران معتقد هستند این 
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود که این 
بنزیــن خطرناک را از رده خارج کــرد، این رویه خطرناکی 
که دســت کاری کنند در فراورده های نفتی و حامل های 
انرژی و فراورده خطرناکی را در معرض عموم قرار دهند، 
بسته شــد و کیفیت هوای شهرهای ما در سال ۹۳ تا ۹۴ 
خیلی بهبود پیدا کرد. بعد از آن هم باید می رفتیم دنبال 

ادامه راه.
 منهای بحث بنزین پتروشــیمی کــه با قطعیت  �

می گوییــد بهترین عملکرد دولت در آنجــا بوده، اگر 
بخواهید چند مــورد دیگر را به عنــوان عملکردهای 
موفق دولت آقای روحانی در بحث محیط زیست ذکر 

کنید، کدام موارد را مثال می زنید؟ 
یکی بحث تعاملات اجتماعی و فرهنگی، برنامه هایی 
مثل ســازمان های مردم نهاد، شبکه  ســازی سازمان های 
مردم نهــاد و حمایــت از توســعه آنها و لایحــه ای که 
دولت در این زمینه تنظیم می کند، حضور این شــبکه ها 
و ســازمان های مردم نهاد در شــورای تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری کشــور. همچنین ارتبــاط خیلی خوبی که 
با هنرمندان در این دوره برقرار شــد و هنرمندان کارهای 
خیلی ارزنده ای کردند از جمله کارهای استاد فرشچیان، 
مخصوصا این تابلو محیط زیستش کار خیلی مهمی بود. 
جشنواره بین المللی فیلم ســبز اتفاق خیلی بزرگی بود 
که با حمایت و پیگیری سازمان و در کنارش، گروه خیلی 
توانمندی از هنرمندان که جشنواره فیلم سبز را راه اندازی 
کردند. همچنین مورد دیگر این بود  که همه فدراسیون ها، 
یکی از گونه های حیات وحش را به عنوان نماد خودشان 
انتخاب کردند، بی دلیل نبــود که دکتر گودرزی به عنوان 
وزارت ورزش جایزه ملی محیط زیست بگیرد. مورد دیگر 
کار خیلی خوبی اســت که بــا آموزش وپرورش در زمینه 
کتاب های درســی شده اســت، رویکرد آموزش وپرورش 
در مسائل محیط زیســت کاملا تغییر کرده و متوجه این 
موضوع هســتند. کاملا پیگیرنــد و کارهای خیلی خوب 
و بنیادینــی در آموزش وپــرورش انجام می شــود؛ برای 
مثال کتاب های درســی برای آموزش کودکان در سطوح 
مختلف، کتاب درســی محیط زیست، کتاب درسی انسان 
و محیط زیســت که برای مقطع یازدهم است و کارهای 
دیگری که در ارتباط با ســازمان دانش آموزی و ســازمان 

پیشاهنگی کردند. 
 همه مواردی که به عنــوان نمونه موفق عملکرد  �

محیط زیستی ذکر کردید، موارد فرهنگی و نرم افزاری 
اســت، در زمینه کار اجرائی و ملموس برای مردم چه 
کاری انجام شــده اســت؟ چیزی که مردم اثرش را 

ببینند.
بله، اینها همه نرم افزاری و در زمینه آموزش، فرهنگ، 

جلب مشارکت و... است.
 آیا تعمدا در بعد فیزیکی و اجرائی، مثال نمی زنید  �

یا در این زمینه ها، مورد موفق نیست؟ 
چرا، آن را هم داریم و مثال می زنیم. 

 دستاوردهای این کارهای فرهنگی و... درازمدت  �
اســت. خیلی از مردم انتظــار کارهــای ملموس و 

مشخص را دارند. 
کار فرهنگــی هم بی اثر نیســت. طبیعتــا وقتی آن 
دامدار و چوپان می گوید من از وقتی یوزپلنگ ها را روی 
پیراهن تیم ملی دیدم، دیگر یوزپلنگ ها را اذیت نخواهم 
کرد یا وقتی آن شکارچی می گوید من از وقتی فهمیدم و 
شما گفتید این گونه های جانوری چقدر مهم است، دیگر 
شکار نمی کنم، این یعنی پیام به گوش مردم می رسد. ما 
می خواهیم این پیام برود و مردم عادی به این موضوعات 
حساسیت نشان دهند. همان طور که می گویید اینها کار 
بلندمدت است، ولی نتیجه ملموسش را می بینیم. الان 
در جامعه، طبق نظرســنجی هایی که مطرح می شود، 
حساسیت مردم به مســائل محیط زیست افزایش پیدا 

کرده و این خیلی برای ما ارزشمند است. 
 در بُعد فیزیکی چطور؟ چــرا از اینها چیزی مثال  �

نمی زنید؟ 

در بعد اجرائی که یکی، آلودگی هوا بود که... .
 آلودگی هــوا که همان بحث بنزین پتروشــیمی  �

است، در زمینه ریزگردها و مشــکلات آلودگی دیگر 
شهرها چه کاری انجام شد؟ 

غیــر از مســئله بنزین، بحــث اصــلاح خودروهای 
کشــور و مســئله توســعه حمل ونقل عمومی و مسئله 
ازرده خارج کردن خودروهای فرســوده هم بوده اســت. 
بحــث کاهش آلودگی هوا برنامه خیلی متنوعی اســت 
و در همــه زمینه هایــش ما پیشــرفت داشــتیم و نتایج 
ملموســش هم این بوده که کیفیت هوای شهرهای ما، 
از ســال ۹۲ تا ۹۴، خیلی بهتر شده؛ البته بعضی شهرها 
هم این طور نبوده و حرکت کند بوده است. هرکدام از این 
شــهرها برنامه و آسیب شناســی خودش را دارد ولی در 
مجموع، کیفیت هوا بهتر شده است  و می توانیم بگوییم 
بین ســال های ۹۲ تا ۹۴ کیفیت هوای شهرهای بزرگ ما 
رو به بهبود بود و مــردم در حال حاضر، هوای بهتری را 

تنفس می کنند. 
 حتی در شهری مثل اهواز ؟  �

حتــی اهــواز؛ چــون نیــروگاه رامین دیگــر مازوت 
نمی ســوزاند و حداقل ۸ تا۱۰  هزار هکتــار اطراف اهواز 
نهال کاری شــده. می دانید یکی از کانون های اصلی گرد 
و غبار و آلودگی هوا، تالاب های خشک شده در کشورمان 
بودند. درباره تالاب هورالعظیم به دلیل اینکه وزارت نفت، 
از اواخر دولت آقای خاتمی به ما اعلام کرد می خواهیم 
آنجــا در قالب طرح حوزه نفتی آزادگان اکتشــاف انجام 
دهیم، چون ارزیابی زیســت محیطی اجبــاری بود، ما در 
طرح ارزیابی گفتیم به هیچ عنــوان حق ندارید تالاب را 
خشــک کنید. تالاب هورالعظیم باید آب داشته باشد. با 
این شرایط می توانید شــروع کنید به طرح های اکتشافی 
خودتان. وقتی دولت عوض شد، متأسفانه در تالاب داکت 
زدند، جاده کشیدند، تمام تالاب را خشک کردند و بستند. 
آن تالاب شد یکی از کانون های بزرگ گردوغبار. این مورد، 
یکی از دستاوردهای دیگر وزارت نفت است. رفتیم با وزیر 
نفت صحبت کردیم. معاونش را فرســتاد. معاون رفت 
به آنجا. شرکت ها مقاومت می کردند. رفت نشست روی 
دریچه. شخص معاون وزیر، روی دریچه نشست، گفتند، 
کلید گم شده و از این حرف ها. نمی خواستند راه آب را باز 
کنند. مقاومت بود که این دریچه ها باز نشود. آب نیاید، اما 
بالاخره دریچه باز شد و آب آمد و همین طور آب می آید. 
همین الان آب به حوضچه پنجم تالاب رسیده است، در 
آخرین عکس از هورالعظیم که پریروز جلسه در شورای 
عالی آب دیدیم، حوضچه پنجمش هم در حال آب گیری 

است. 
 این حوضچه ها چقدر وسعت دارند؟  �

نزدیــک بــه ۶۰ درصــد هورالعظیــم الان آبگیری 
شــده. خیلی اتفاق بزرگی است و به این طریق یکی از 
کانون های مهم گردوخاک، بخش زیادی از مشــکلش 
حل شــده است، البته متأســفانه آن قدری که ما انتظار 
داشــتیم بهبود کیفیت نبوده، چون مشــکلات کماکان 
زیــاد بوده و متأســفانه گرد و غبار از عــراق، آلودگی را 
بیشــتر کرده، ولی می توانیم بگوییم کانون های داخلی 
کم شــده اســت؛ یعنی آن کاری که ما باید می کردیم. 
بحث دیگر هم بحث تالاب هامــون بود. هامون برای 
سال های ســال، فراموش شــده بود. اصلا کسی راجع 
بــه هامون صحبت نمی کرد، اما ما یکــی از بزرگ ترین 
گرهمایی های روز جهانی تالاب را در سال ۹۳ در تالاب 
هامون داشتیم. ســفرای بین المللی و مجامع و سفیر 
افغانستان را آوردیم. آن سال، مذاکرات را شروع کردیم. 
با ان جی اوهای افغانســتان و با خبرنگاران افغانستانی 
جلسه گذاشــتم. در مدارس افغانی، اول مهر راجع به 
هامــون صحبت کردم و اینکه اصلا هامون چیســت؟ 
وقتی رئیس جمهور افغانســتان به ایران آمد من وقت 
خاصی گرفتم و با او صحبت کردم. همان جا هم گفتم 
مــا اصلا حرفی از آب نمی زنیم، ما کاری به آب نداریم. 
بحث  مــا احیای یک تالاب اســت. تالابی کــه میراث 
مشترک ماســت. آقای اشرف غنی هم قول داد کارگروه 
مشترک تشکیل دهیم. در اجلاس های بین المللی، مثل 
اجلاس پاریس، هر جایی اینها را دیدیم، با آنها این بحث 
را مطــرح کردیم. بعد هم در یونســکو طرح ذخیره گاه 
زیست کره را مطرح کردیم که خوشبختانه ثبت جهانی 
هامون تصویب شد. البته آنجا هنوز هم مشکلات زیادی 
دارد؛ مثل دایک مرزی که البته بخش های زیادی از آن 
با مذاکرات ما برداشــته شده اســت. ولی آنجا گرمای 
هوا زیاد اســت و آب فرصت کافی برای باقی ماندن در 
تالاب را ندارد. ولی همین که دو، سه سال است آب به 
بخش هایی از هامون می رســد و منطقه سبز می شود، 
برای حل بخشــی از مشــکل خوب اســت. بــه تالاب 
گاوخونی هم بعد از ۱۰ ســال، سال گذشته و سال پیش 
از آن، آب رسید و آب گیری خیلی خوبی شد. امسال هم 
در ادامه در بهار، آبی که به زاینده رود آمد، بخشــی به 
گاوخونی رســید و تمام این تالاب ها برنامه احیا دارند. 
روی برنامه  احیای آنها کار می شــود. مهم ترین بخش 
این برنامه ها، عمدتا اصلاح الگوی کشاورزی و آبیاری و 
تأمین حقابه رودخانه ها و تالاب ها و آب های زیرزمینی 
اســت که اینها چرخــه ای را با هم تشــکیل می دهند. 
موفقیت چشــمگیر دولت در این زمینه، احیای دریاچه 
ارومیه بود که با تلاش ستاد احیا و کار ارزنده  آقای دکتر 
کلانتری و همکاران شان و با همکاری همه دستگاه ها، 

وضع دریاچه ارومیه بسیار بهبود یافت. 
 ســؤال خیلی ها این اســت که آیا این وضعیت  �

پایدار است یا محصول بارش های خوب است؟ 
مطالعات می گوید که حداکثر، بین ۱۰ تا ۱۵ ســال این 
کار نتیجه می دهد. کاری که الان انجام شــده، نتیجه دو 
سال آن است؛ یعنی این مرحله تثبیت است. اما نتیجه تا 

همین جا هم بسیار فراتر از مرحله تثبیت است.
ادامه در صفحه ۱۷
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